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کن در جزیره    به ترتیب تاریخ ورود به جزیره و صدور روادید شهروندی: اسامی شهروندان سا

تحریریه: حسین شکیب‌راد، زهرا قربانی، امیرحسین علی‌نیافرد، فاطمه کریمی، محمد طائب،  طهورا  روستا

مهیار گل‌محمدی مریم شاه‌پسندی، فاطمه پورابراهیم، علیرضا عالی‌‌بیگی، ریحانه اوسطی و عارفه  مهرابی.

: امیرعباس صباغ‌زاده با تشکر از گروه هنری جزیره:  گرافیست: محمد طائب صفحه‌آرا: آزاده روغنی ویراستار

 ، ، آن سرآمد شعر و شعور آن دانای عشق و سرور
سوخته،  پخته  آن   ، قــطــور کــتــاب  بــســی  دارای 
آن‌عاشق مسلک افروخته، آن رند، آن پدیدآورنده 
»مسافری از هند«، گردآورنده چندین مجموعه، 
آفریننده »میوه ممنوعه«، سازنده »خوش‌رکاب«، 
خــورنــده کــتــاب، تــرانــه‌ســرای در هــر بـــاب، کــه با 
کــوی و بــرزن برآید آهی،  خواندن ابیاتش از هر 
که  یداللهی؛  افشین  استاد  فرهیخته،  حضرت 
خــدایــش بــیــامــرزاد. در‌خــصــوص وی جــز خوبی 
ــی خــوانــش  ــه در پ ک ــا  ــک‌ه ــه اش نــگــفــتــه‌انــد و چ

آثارش‌نسفته‌اند.
، روزگاری شد و  که در عالم ترانه و شعر آورده‌انــد 
کرامات،  که از فرط لطافت و  افشین نامی برآمد 
انگشت خلق بر دهان فرو می‌ماند و عقل منتقدان 
در نقد آثارش پاره‌سنگ بر‌می‌داشت. وی از همان 
کرد و به شعر  کودکی شروع به بزرگ شدن همی 
ــت. لــذا طبق  و غــزل و ترانه هم علاقه وافــر داش
قواعد نانوشته تاریخ، هم وارد رشته تجربی شد 
تا پزشکی بخواند و هم در کنارش شعر و ترانه و این 
کابر و بزرگ‌ترهای  مسخره‌باز‌ی‌ها )البته از دید ا

فامیل( را دنبال کند. 
خویش  درک  و  ذهــن  صــنــدوقــچــه  در  چنانچه 
کنیم، بی‌شک از  کوچک  جست‌وجویی هرچند 
مرقومات وی آثار زیادی پیش چشم‌مان نقش 
که همراه  خواهد بست. خاصه موسیقی‌هایی 
کــه در پــایــان ســریــال‌هــا و فیلم‌ها از  بــا طــومــاری 
اسامی دست‌اندرکاران ثبت می‌گردد، می‌آید و 
سنت‌شکنان روزگــار و خارجی‌زبانان آن‌را تیتراژ 
می‌گویند. از خوش‌رکاب گرفته تا غریبانه و از شب 

دهم تا میوه ممنوعه. 
اصلا از چه روی راه دراز کرده و مسأله را پیچیده 
کــافــی اســت ایــن چند خــط را بــا صــدای  کنیم. 
، ســالار موسیقی ایــران از  خدایگان صوت و آواز
کنید:»  ، جناب عقیلی با من زمزمه  انتها تا آغاز
ایــران، فــدای اشــک و خنده تــو، دل پر و تپنده 
تــو، فــدای حسرت و امــیــدت، رهایی رمنده تو، 

رهایی‌رمنده تو...«

   در پیدار شدن بیت‌الاشعار
 یا همان »خانه ترانه«

کـــه در ســنــه 1380 هــجــری  ــقــصــه آورده‌انـــــــد  ال

تو اضطراب عشق و گناه بی‌اراده
بی‌عشق عمر آدم بی‌اعتقاد می‌ره

70 سال عبادت یک شب به باد می‌ره
وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره
کاری نداره زوده یا حتی خیلی دیره

ترسیده بودم از عشق عاشق‌تر از همیشه
هر چی محال می‌شد با عشق داره میشه

کــه ســرش در حـــوزه تــرانــه باد  خــورشــیــدی، وی 
هــمــی‌داشــت، بــا چــنــد نــفــر از هــم‌کــیــشــان قصد 
که در آن شمعی باشد و  کرد  ــدازی محفلی  راه‌ان
پروانه‌هایی و وزش نسیمی و شرشر آبی و خلاصه 
فضایی داشته باشد بس مرموز تا ترانه‌هایی در 

! آنجا خوانده شود دل‌افروز و جانسوز
این بود که علاوه بر خانه خودشان و مدرسه که 
متاسفانه خانه دوم همه ماست؛ خانه سومی 
کابر  فراهم کرد و اسمش را  گذاشتند »خانه ترانه«. ا
موسیقی و اعاظم ترانه و مشایخ ادب، جملگی در 
آن محفل رخ می‌نمودند و از‌جمله آنها می‌شود به 
بابک بیات و داریوش تقی‌پور اشارتی کرد و البته 

بدانید که بسی بیش از اینها بودند. 
روزی از افشین پرسیدند که چه شد که این شد؟

وی گفت: چه چیز چه شد که این شد؟
گفتند: همین خانه. 

گرفته نــشــده، نقد  تــرانــه جــدی  گفت:»هیچ‌گاه 
و بــررســی انــجــام داده نــشــده، مــا می‌خواستیم 
بچه‌های علاقه‌مند و ترانه‌سراها دور هم جمع 
شوند، ترانه‌ها را بشنوند و از تجربیات دیگران 
گردهمایی بــرای  کنند و در واقــع بــه  اســتــفــاده 
ــان تــبــدیــل شـــود و  ــرای ــه‌س ــران تــبــادل‌نــظــر بــیــن ت
خوانندگان و آهنگسازان بتوانند بدون واسطه 
از خود شخص ترانه‌سرا، ترانه‌ای را که علاقه‌مند 

هستند، بگیرند.«
که قرار است روزی تذکره‌اش  مرحوم نمی‌دانست 
ــان بیانش  بــه رشته‌تحریر در‌آیـــد و از همین‌رو زب
هیچ‌مناسباتی با ادبیات تذکره‌نویسی حقیر نداشته 

است، لکن به جان عزیزانم که حرف وی است. 

   اندر احوالات شاعرانگی وی
وی در اشعار خویش سخن‌هایی را که در یک قالب 
نمی‌گنجد‌، می‌گنجاند. برخی معتقدند از وی بر 
اثر ترانه‌هایش حرف‌هایی باقی مانده که تا پیش 
از او هیچ‌کسی بر زبان نرانده بود و پس از وی نیز 
گر تردید  کسی جرأت بیان‌شان را نخواهد داشت. ا
بر ذهن‌تان خطور کرده است همین چند‌خط را با 
صدای خواجه خوانندگان ایران‌زمین، آن‌که هرگز 
ج«،  کج؛ فرزند خواننده مشهور »ایر پای ننهاد 

یعنی جناب خواجه‌امیری زمزمه کنید:
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه‌های ساده

عاشق نباشه آدم حتی خدا غریبه‌س
از لحظه‌های حوا، حوا می‌مونه و بس
گه دل تو از خواب کهنه پاشه نترس ا

شاید خدا قصه‌تو از نو نوشته باشه
که با موسیقی  وی جزو معدود ترانه‌سرایانی بود 
و نت‌های آن به‌خوبی آشنایی داشت؛ لذا بسی 
که بیشتر اشعار وی به  جای تاسف و تأثر است 
مکتوبه‌ای تبدیل نشده است. لذا از دوستانی که 
از راه‌های دور و نزدیک برای عرض تسلیت آمده‌اند 
تقاضا می‌شود برای آرامش روح آن عزیز درگذشته 
دکتر‌شاعر  است  گفتنی  کنند.   قرائت  فاتحه‌ای 
خ  افشین یداللهی در بامداد روز چهارشنبه مور
طی   1395 ســال  اسفند   25
یک حادثه رانندگی جان 
خود را از دست داد. 
روحـــــــش قــریــن 

رحمت!

میزبان مسافری از هند


